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آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
مینی بوس بنز ۳۰۹ مدل ۱۳۵۲ رنگ نارنجی روغنی شماره 
 ۴۲ پلاک  شماره   ۰۱۹۲۳۰ شاسی  شماره   ۰۰۹۶۲۱ موتور 
از  و  مفقود  افکن  دست  عباس  به‌نام  ع ۶۳  ایران ۸۴۹ 

درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
سواری رنو سپند مدل ۱۳۸۰ رنگ سفید معمولی شماره 
 PSY۶۸ E۹۰۲۷۲۰۹ شاسی  S۰۲۰۷۰۴شماره  موتور 
کریمی  حسین  به‌نام   ۱۳ ق   ۱۵۲ ایران   ۳۲ پلاک  شماره 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
شماره  معمولی  قرمز  رنگ  مدل ۱۹۷۷  کرونا  تویوتا  سواری 
پلاک ۳۲  شماره  شاسی ۶۲۱۰۸۰  شماره  موتور ۱۳۶۳۹۶۷ 
درجه  از  و  مفقود  خدیوی  اکبر  محمد  به‌نام  و ۱۴  ایران ۱۱۶ 

اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
سواری پیکان 1600i مدل ۱۳۸۳ رنگ سفید روغنی شماره 
موتور ۱۱۲۸۲۰۵۶۱۰۶شماره شاسی ۸۲۵۷۳۰۶۷ شماره 
زائی  لک  الناصر  عبد  به‌نام   ۱۶ د   ۲۶۵ ایران   ۸۵ پلاک 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
سواری پیکان ۱۶۰۰ مدل ۱۳۷۵ رنگ سفید روغنی شماره 
موتور ۰۱۱۲۷۵۲۷۲۶۲ شماره شاسی ۷۵۵۲۴۲۱۹ شماره 
اسکندرنژاد  طاهره  ۱۹به‌نام  ص   ۴۷۸ ایران   ۴۲ پلاک 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
سواری پیکان ۱۶۰۰ مدل ۱۳۸۰ رنگ سفید روغنی شماره 
موتور ۱۱۱۲۸۰۴۵۸۳۸ شماره شاسی ۸۰۴۵۶۹۴۷ شماره 
پلاک ۵۲ ایران ۸۴۱ ط ۱۹ به‌نام سید محمد مختاری مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
زرشکی  قرمز‌  رنگ   ۱۳۸۲ مدل  کی  پی  سپند  سواری 
شاسی  شماره   M13535829 موتور  شماره  متالیک 
PSU68H2016767 شماره پلاک ۱۲ ایران ۱۹۴ و ۱۱ به‌نام 
مرتضی عبداللهیان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
معمولی  نفتی  آبی  رنگ   ۱۳۶۶ مدل   ۱۶۰۰ پیکان  وانت 
شماره موتور ۰۱۵۱۶۶۰۱۸۳۲ شماره شاسی ۱۸۱۷۳۶۳۲ 
شماره پلاک ۱۲ ایران ۳۱۴ ط۱۴ به‌نام حسن نعمتی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
معمولی  آبی  رنگ   ۱۳۵۶ مدل  دولوکس  پیکان  سواری 
 ۲۶۹۹۷۴ شاسی  شماره   ۷۰۶۰۰۵۹۷۸۶ موتور  شماره 
شماره پلاک ۳۲ ایران ۱۹۳ و ۱۴ به‌نام ذوالفقار ذوالفقاری  

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
وانت تویوتا هایلوکس مدل ۱۹۷۵ رنگ سفید معمولی 
شماره   ۲۰۹۹۷۷ شاسی  شماره   ۱۱۴۹۱۴۳ موتور  شماره 
پلاک ۳۲ ایران ۳۹۷ و ۱۸به‌نام حسن رضا انصاری  مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
معمولی  ای  قهوه  رنگ  مدل ۱۹۷۸  کارینا  تویوتا  سواری 
شماره موتور ۳۲۷۶۰۸۸ شماره شاسی ۳۳۲۷۰۲ شماره 
باغستان  غلامی  احمد  ۱۹به‌نام  و   ۷۲۵ ایران   ۳۲ پلاک 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
محضری  اسناد  تسلسل  و  کمپانی  سند  سبز  برگ 
رنگ   ۱۳۵۹ مدل  دولوکس  پیکان  سواری  خودروی 
کرم بژ معمولی شماره موتور ۰۱۱۱۰۰۰۳۹۰۶ شماره 
شاسی ۱۳۴۲۷۲۸۷شماره پلاک ۳۲ ایران ۲۲۶ و ۲۱ 
به‌نام سید نظر علی علیپرست مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
رسمی،املاک  سند  فاقد  ساختمان‏های  و  اراضی 
قانون  یک  ماده  موضوع  هیات  در  که  متقاضیانی 
مذکور مستقر در واحد ثبتی خرم آباد  مورد رسیدگی 
و تصرفات مالکانه و بلا معارض آنان محرز و رای لازم 
صادر گردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل  در دو 
نوبت آگهی می‏گردد. در صورتی که هرکس نسبت به 
صدور سند مالکیت بنام متقاضیان اعتراض داشته 
باشد می‏تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه  اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد واملاک 
محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع 
محترم قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل نماید، در صورتی که اعتراض 
گواهی  معترض  یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می‏نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: ) 1404/07/08(      

 نوبت دوم: ) 1404/07/23(   نام روزنامه  هم میهن  
»مراد«  فرزند  آزادبخت«  صالح  »آقای  1 – تقاضای   
مزروعی« بمساحت  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 
شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »4000.07«
»1248« فرعی از »7« اصلی واقع در بخش »2« خروجی 

از مالکیت مالک اولیه »صیدنازار صیدی چگنی«
فرزند  پورایمانی«  علی  »آقای  تقاضای   -2 
مزروعی«  زمین  »ششدانگ  به  نسبت  »چراغعلی« 
بمساحت »4562.27« مترمربع مجزی شده از پلاک 
شماره »532« فرعی از »33« اصلی واقع در بخش 
»2«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »خود متقاضی«

3- تقاضای »آقای علی پورایمانی« فرزند »چراغعلی« 
بمساحت  مزروعی«  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 
شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »52987.76«
  »2« بخش  در  واقع  اصلی   »33« از  فرعی   »527«
متقاضی« » خود  اولیه  مالک  مالکیت  از   خروجی 

4 - تقاضای »آقای علی پورایمانی« فرزند »چراغعلی« 
بمساحت  مزروعی«  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 
»16186.29« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »526« 
از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »33« از  فرعی 

مالکیت مالک اولیه »خود متقاضی«
5 - تقاضای »آقای علی پورایمانی« فرزند »چراغعلی« 
بمساحت  مزروعی«  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 
»30291.55« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »530« 
از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »33« از  فرعی 

مالکیت مالک اولیه »خود متقاضی«
»چراغعلی«  فرزند  پورایمانی«  علی  »آقای  تقاضای   -6
بمساحت  مزروعی«  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 
»50043.09« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »529« 
از  خروجی   »2« بخش  در  واقع  اصلی   »33« از  فرعی 

مالکیت مالک اولیه »خود متقاضی«
7 - تقاضای »آقای علی پورایمانی« فرزند »چراغعلی« 
بمساحت  مزروعی«  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 
»15205.31« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »528« 
از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »33« از  فرعی 

مالکیت مالک اولیه »خود متقاضی«
»چراغعلی«  فرزند  پورایمانی«  علی  »آقای  8 - تقاضای 
بمساحت  مزروعی«    زمین  »ششدانگ  به  نسبت 
»4645.66« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »531« 
از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »33« از  فرعی 

مالکیت مالک اولیه »خود متقاضی«
9 - تقاضای »آقای مسعود بهاروندی« فرزند »حسن 
جان« نسبت به »ششدانگ زمین مزروعی«  بمساحت 
شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »2177.74«
  »2« بخش  در  واقع  اصلی   »37« از  فرعی   »2346«

خروجی از مالکیت مالک اولیه »کاکا بهاروندی«
10- تقاضای »خانم مریم کامران فر« فرزند »علی« 
نسبت به »ششدانگ یکباب ساختمان« بمساحت 
»91.69« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »6314« 
فرعی از »45« اصلی واقع در بخش »2« خروجی از 

مالکیت مالک اولیه »فرج جواهری«
   

فرشاد بازوندی نژاد - رییس اداره ثبت اسناد و املاک خرم آباد

 آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 
سری ) 702( جمعی شهرستان خرم آباد  
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سیدآبادی نامزد »من می‏خوانم« 
علی‏اصغر ســیدآبادی برای دومین‌بــار به‏عنوان 
 IREAD نامزد ایرانی دریافــت جایزه بین‏المللی
)من می‏خوانم( در ســال ۲۰۲۶ معرفی شد. این 
جایزه توسط بنیاد شن ژن چین و دفتر بین‏المللی 
کتــاب برای نســل جــوان)IBBY(  بــه مروجان 
برجسته کتابخوانی اهدا می‏شــود. هدف از این 
جایزه، تشــویق تعهد پایدار و گســترش فرهنگ 
کتابخوانی در سراسر جهان است. برای نامزدی، 
افراد باید حداقل سه‌ســال به‏صورت مســتمر و با 
نــوآوری در زمینه ترویج خوانــدن به‏ویژه در میان 
کودکان و نوجوانان فعالیت کرده باشــند. شورای 
 IBBY کتــاب کــودک، به‏عنــوان نماینده ملــی
در ایران، نامزدها را انتخــاب می‏کند. معیارهای 
اصلــی انتخــاب شــامل پایــداری، اثرگــذاری، 
نــوآوری، مســئولیت‏پذیری در ایجــاد علاقــه به 
خواندن و توانمندســازی کودکان مناطق محروم 
اســت. همچنین نامزدها باید فعالیت‏های مؤثر و 
راهبردی در پروژه‏های کتابخوانی داشته باشند و 
حق خواندن کودکان را حمایت کنند. علی‌اصغر 
سیدآبادی یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های ترویج 
کتاب‌خوانی در کشور اســت که بیش از سه دهه 
اســت به‌طور فعالانه، متعهدانه و مســتمر در این 
حوزه فعالیت دارد. فعالیت‌های متنوع و چندلایه‌ 
و نقش‌آفرینی در ســطح محلی، ملی و نظری، از 
او چهره‌ای منحصر به‌فرد در جنبش کتاب‌خوانی 

ایران ساخته است.

هنر می‏توانســت پلی باشــد میــان روح انســانی و حقیقت، اما 
امــروز برخی هنرمندان، نه در مســیر آفرینش کــه در جاده‏های 
لغزان خودبینی گام می‏زنند. کســانی که بــا خلق چند اثر، خود 
را بالاتــر از جامعــه می‏بینند و با زبانی آغشــته به تکبــر، مردم را 
تحقیــر می‏کنند. این توهــم »خودویژه بودن«، بیمــاری پنهانی 
است؛ گویی ایشان از نژادی دیگرند و فراتر از نقد. چنین کسانی 
آیینــه حقیقت نیســتند، بلکه مجســمه‏هایی‏اند که جــز خود را 
نمی‏پرستند. نگاه‌شــان به آیینه شهرت دوخته شده و زبان‌شان، 

نه زبان زیبایی؛ بلکه زبان برتری‏طلبی است.
بســیاری خود را پیامبران زیباشناســی می‏پندارند؛ هر نقدی 
را توهیــن می‏دانند و ســکوت مخاطب را نشــانه بی‌ســوادی. در 
نظرشــان هنرمند ارباب است، نه عضوی از جامعه. این طرز فکر 
نه‏تنها مســموم که خطرناک اســت؛ زیرا میان مــردم و هنر دیوار 

می‏کشد و اثر هنری را به ابزار سلطه بدل می‏کند.
افلاطون در »جمهوریت« هنرمند را ســه پله دورتر از حقیقت 
می‏دانســت و هشــدار می‏داد هنرمنــدی که از حقیقــت فاصله 
بگیرد، شایســته حضور در مدینه نیســت. چنین نگرشــی یادآور 
وضع امروز ماســت؛ هنرمندانی‌که بیرون از جامعه ایســتاده‏اند 
و آن را تحقیــر می‏کننــد. از مــردم تنهــا کــف می‏خواهنــد و از 
نقادان، ســتایش. گویی اثرشان مصون از خطاست و خود مبرا از 

مسئولیت.

تاریخ هنر پُر اســت از بزرگانی که با شکوه خود فروتن ماندند؛ 
از ســهراب ســپهری که طبیعت را معلم می‏دانست تا هوکوسای 
کــه خود را »شــاگردی ابــدی در مکتب امــواج« می‏خواند. آنان 
فهمیدند هنرمند تنها زمانی بزرگ اســت که در برابر حقیقت زانو 
بزنــد، نه وقتی که مردم را وادار به زانو زدن کند. در ســنت ایرانی 
نیــز، بزرگانی چون کمال‏الملک یا بهــزاد در عین نبوغ و مهارت، 
خــود را خدمتگزار زیبایــی و فرهنگ می‏دانســتند. آنان هرگز از 
مردم فاصله نگرفتند، بلکه هنرشان را در خدمت روح جمعی این 

سرزمین دیدند. همین پیوند با مردم آثارشان را جاودانه کرد.
امروز بیش از هر عرصه‏ای، در هنرهای تجسمی با این بیماری 
روبه‏رو هســتیم. گاه در گالری‏ها هنرمندانی دیده می‏شوند که با 
آویختن چند تابلو یا برپایی یک نمایشگاه کوچک، خود را فراتر از 
نقد و پرســش می‏دانند. در چنین فضاهایی، افتتاحیه‏ها به‌جای 
آنکه پل ارتباطی میان خالق اثر و مخاطب باشند، صحنه‏ای برای 
نمایش تکبر می‏شوند. نگاه از بالا به پایین، گفت‏وگوی سرد و گاه 
بی‏اعتنایی به پرسش‏های ساده‏ی بازدیدکنندگان نشان می‏دهد 
که گالری برای برخی تنها جایگاه قدرت‏نمایی اســت، نه محفل 
گفت‏وگــو. حــال آنکه گالری بــدون حضور مردم، تــالاری خالی 
بیش نیســت؛ آثار تجسمی نیز تنها زمانی جان می‏گیرند که نگاه 

مردمی آنان را کامل کند.
جامعه ما امروز نیازمند هنرمندانی اســت که از برج‏های عاج 
فــرود آیند و در میان مردم راه بروند. هنرمند اگر در تراز انســانی 
بایســتد خودبه‏خود بزرگ اســت، اما اگر بر تخت توهم بنشیند، 
ســقوط‌اش محتوم اســت. وظیفه مردم نیز سکوت‌کردن نیست؛ 
باید بپرســند، نقد کننــد و نپذیرند. هنر زمانــی می‏بالد که مردم 
مخاطبانی فعال باشــند، نه دست‏افشــانی برای سوپراستارهای 

خودخوانده. نقد سازنده، به‏ویژه در جامعه‏ای که هنوز با سانسور 
و محدودیت روبه‏روســت، نه‌تنها حق که مسئولیت است. سکوت 
در برابــر تکبــر هنرمندان، هنــر را از مســیر اجتماعی و اخلاقی 

منحرف می‏کند.
تاریخ نشــان‌داده هنرمندانی که از مــردم فاصله گرفتند، دیر 
یــا زود به‌حاشــیه ‌رانده‌شــدند. در مقابل، آنان کــه درد جامعه را 
لمس کردند، حتی اگر در زمان حیات‌شــان به‌رســمیت شناخته 
نشــدند، در گذر زمان جاودانه شــدند. مثال‏های فــراوان از نیما 
یوشیج گرفته تا ونگوگ، گواه همین حقیقت‏اند. هنرمند راستین 
منتظر درک‌شدن نمی‏ماند؛ او می‏کوشد مردم را درک کند. آثارش 
بــه مردم تعلق دارد؛ نه به مجموعــه‏داران نخبه. صدایش از بطن 
دردها می‏آید؛ نه از برج‏های روشــنفکری موهوم. او در شــادی و 

رنج مردم شریک است؛ نه در رقابت‏های پوچ شهرت و نمایش.
بایــد تصویــر کاذب »هنرمند خــاص و برتر« را شکســت. هنر 
زاییــده مشــارکت انســانی اســت و هنرمنــد تنها یک صــدا در 
هم‏ســرایی جامعه. صدایی که اگر با دیگران همخوانی نداشــته 
باشــد، بــه‌زودی خامــوش خواهد شــد. جامعــه‏ای که بــه تکبر 
هنرمنــدان پــاداش دهد، درحقیقت بــه جدایی هنــر از زندگی 
یاری رســانده است. در چنین فضایی، هنر بدل به کالایی لوکس 

می‏شود، نه نیرویی برای بیداری و همبستگی.
راه عــاج آن اســت که هــم مردم و هــم هنرمنــدان، جایگاه 
واقعی هنر را بازشناســند؛ هنرمند نه فراتــر از جامعه که در متن 
آن معنــا می‏یابد. جامعه ما به چنین بازشناســی نیازمند اســت؛ 
 زیــرا اگــر هنر بــه رگ‏های جامعــه خون تــازه نرســاند، به‌زودی 
خشــکیده و بی‏ثمر خواهد شــد. رســالت هنر، دمیــدن روح در 

زندگی است؛ نه تحقیر آن.

وقتی خلاقیت فخر می‏فروشد
پژوهشگر مطالعات حوزه هنر

حسین نوروزی

 هنرهای 
تجسمی


